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آھنگين ، دراثرگوھرموسيقائيش ، غايت جشن بودن زندگی و طبيعت 
جشن که يسن ويسنا ويزنا باشد چون . جشنی انسان را معين ميسازد 

موج (ازاين رو ھست که باد دردل . است » نی نوازی « ، به معنای 
رچشمه کششھای وجود انسان يا خدا، س)  وآھنگ و موسيقی به ھنجار

و  دل ازاين رو، اھميت فوق العاده دارد ، چون خانه موسيقی  است ،
  .است ) ّخرم = مشتری ( سعد اکبر

  اين خانه که پيوسته دراو بانگ چغانه است

  ازخواجه بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است ؟  

  اگرخانه کعبه است   ت چيست؟ ُاين صورت ب

   مولوی- اگرديرمغانست  ؟ وين نورخدا چيست 

اين کشش دل بود که با رساندن خون  گرم درتموج ، به مغزو به 
 بينش وخواست ِ خرد .، پيدايش می يافت » بينشھای خرد « حواس، 

بينش « ، تحول به » کشش دل  « . دل برميآمد  ِ موسيقائی، ازکشش
 و آن »رانده شود « به ھرکاری که انسان . می يابد  » و خواست خرد

ازکشش ِ گوھری خودش، واکشيده وبازداشته بشود ( را به اجبار بکند 
، آن کار، برضد حقيقت وخدا ) وبه سو وراستای ديگر رانده شود 

زندگی ، ) طبع ( زندگی ، درطبيعت ) ھنج وآھنگ( ھست که درکشش
، ) ، رفتار ھنجاریھنجار رِفتار( اخeق . به خود پيکرداده است 

است که » درانسان گوناگون موسيقائی کشش ھا « ھمآھنگ شدن 
» سيمفونی زندگی «  وگفته ميشود» اندازه = پيمان « به آن 
  .  ميگردد 

خدايانی که انسان را به خوبی ، « ازآنجا که ما دراديان نوری ، با 
ميکنند يا ميرانند ، خو گرفته ايم ، راه  » یـھـن، و از بدی ، رــام

.  فرھنگ ايران ، به روی ما بسته شده است شناخت خدايان ايران و 
مرجع ارادی «  خواسته ميشود که خودش ، ،دراين اديان ، ازانسان

«  ، پديده ايست که برضد  »اراده «  . باشد ، اراده داشته باشد» 
خويشکاری اراده ،  . ساخته ميشود» کشش گوھری وطبيعی انسان 

. شمارد و باز دارد آنست که کشش را درانسان ، فروکوبد وخوارب
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را مرجعی ميشمارند که با اراده آگاھانه ، » خود انسان « اينھا ، 
او خودش ھست که اين .  زندگی خودش را معين ميسازد و مسئولست 

انسان است که فاعل وعامل » خود« از. کار يا آن کاررا ميکند 
اين دين ِحاکم يا قدرت  . نھائی، خواسته ميشود ، تا مسئول باشد

ھست که  » خودی « ھرانسانی ، ھنگامی حاکمست که برايش ، 
تو بايد فقط با اراده ! تو بايد اراده داشته باشی تا خود باشی . اراده کند 

اين قدرتھای دينی وسياسی .  خودت ، اراده ومشيت الله  را بپذيری 
 ازخود ، ميخواھند که .را ميخواھند » خودی « ھستند که ازاو، چنين 

ده اش ، برکشش ھای زندگيش ، چيره شود و آنھا را مھارکند با ارا
توبايد .  )خويشتن دارباشد ، زاھد باشد  (کند» قربانی « يا به کلی 

بااراده ات ، طبق اراده الله کاربکنی ، و گوش به کششھای گوھريت 
.  ھستند » اعدا وعدو تو« ھمه وسوسه شيطانی ونفس اماره وکه،ندھی

 اراده خوانده ميشود ، د ِچنين خودی که مرجعولی درواقع ، وجو
برترين ( اراده ھا وخواستھای آن دين « ، تا برای آنھا، ضرورت دارد

يا آن قدرت را ، يک به يک اجراء ) سرچشمه اراده = خدا = مرجع 
  . کند، ومسئول آن دين يا قدرت باشد 

 حاکم  يا قدرتھای، مخلوق ِ اين اqھان قدرتمند» خود ارادی « اين 
 ِ  تابعيت واطاعت« ،ت که برترين مرجع ارادی ھستند و اسبراجتماع

تو بايد اراده داشته باشی تا آنچه  .  ميخواھند ، ازخودھمه را» ارادی 
را من ميخواھم ، به خواھی، وھمان را نيز اراده کنی ، ھرچند کشش 

ده توبايد با اراده خودت ، تابع ارا! ھايت ترا به سوئی ديگر بکشند 
 وچيزی جزآن نخواھی ، واگرچيزی جزآن ، بخواھی !من بشوی 

واراده کنی ، يا دل به کشش ھای طبيعتت بدھی ، گناھکاری وبا من 
، وجودی جز » ِخود ارادی « درواقع . که قدرت نھائی ھستم ميجنگی 

اين اراده را ، « بازتابنده ومنتقل سازنده اراده قدرتی نيست که دراو 
   . »جعل ميکند وqزم دارد  واطاعت ازاو ، از اوبرای عبدسازی 

آنھا وسوسه ونفس . تو، به کشش ھای گوھری خودت ، گوش نده 
تو اراده داری وميتوانی ، ھمه آن کششھا . اماره وشيطان اغواگرند 
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.  وبرآنھا چيره گردی ُرا يا مھارکنی يا بکـشی و با آنھا بجنگی
« روياروی چنين  . تند ھس» خوشی وشادی « بدينسان ھمه برضد 

  :ھست که مولوی ميگويد » خود ارادی 

  بی خودم کن ، که از آن حالتم ، آزاديھاست

  رم ، کز خود خود ، آزادندـفـبنده آن ن

» خودھا« را رھائی ازاين گونه » آزادی انسان « مولوی درست 
خودھائی که . ميداند که به نام اراده واختيار ، مطيع وتابع ومجبورند 

راده ميکنند که ھيچگاه اراده نکنند و ھيچگاه بنا برکشش ِ خدائی ا
نخستين عمل ارادی آنھا آنست . وسيمرغی جِان خود ، کشيده نشوند

 به رغم ھمه و به پيامبران واوDمرش بگويد ، که ھرچه الله اراده کند
  .   اجراء کنند خوشيھايشان ،

وطبيعت انسان و چنين خدايانی ، برضد فرھنگ ايران و برضد گوھر
با چيرگی اديان نوری و   .برضد حقيقت وخدا ، شمرده ميشوند 

«  ، اصل ِ  درآنھاابراھيمی ومکاتب فلسفی و اجتماعی وسياسی ، که
 ،  ساخته ميشود» گوھرکششی انسان « ، جايگزين » ش ـران

، » رانش ھا « کششی انسان ، با آميختن و گeويزشدن با آن  ِگوھر
  . ميشود » کش و واکش « ، يا » کشمکش « زُھستی پِـرا

ميدان کشمکش يا کشاکش « امروزه ، سراسرھستی انسان ، 
شه وستيزه ، ميان ـيرودار ومناقـواضطراب و آشفتگی وپريشانی وگ

اين  . ھست» رانشھای برونسو «  ، و»ِکشش گوھری درونسو« 
تگی يک کشش ِساخ «  نيزرانشھای برونسو، کوشيده اند که ، خودرا

بسازند ، وآن کشش گوھری انسان  را ، يا به نام » درونسو يا فطری 
، ويا به » ابليس واھريمن وطبع وطبيعت و آرزو و آزوھوای نفس « 

بدنام ساخته اند و  ، زشت وخوارو» ايراسيوناليسم « نام 
ازاين رو ، آشنائی با فرھنگ ايران ، که طبيعت يا .ميسازند 

= ھنجاری ، آھنگی ، ھنگ ( ا را ، کششی گوھرانسان و حقيقت وخد
درمدنيت »  کشمکش وجودی«  رھائی ازاين ميداند ، برای) ھنج

  .  ، ضروريست جديد
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فرھنگ ايران ، يکی از جمله پديده ھای بسيارمھمی را که فطرت 
انسان بدان کشيده ميشوند ، وانسان را ميکشند ، موسيقی 

کشيدن ، زنده است که انسان از دم فروکشيدن ودم بر . ميدانست
باد يا دم ، آھنگ ونوا و . است » آھنگ وموسيقی = ّتموج « گوھرش 

سوراخ بينی ھای انسان که ابزارتنفس ھستند ، . آوازوموسيقی است 
ُبا رام وبھرام ، که دوبن زندگی اِنسان وجھان وزمانند ، اينھمانی 

که »  ريه «باشد و» سيمرغ = سين « ، که ھمان » نهـيـس« . داشتند 
 ، گواه )تحفه حکيم موءمن  (  ناميده ميشد نيز»سيمرغ  = پری« 

فرھنگ ازاين رو نيز بود که .  ھستند گوھرموسيقائی زندگیبراين 
= vaad =( ادـب. ميدانست » اصل موسيقی « ايران ، خدا را 

vaaz(  آتش« وموسيقی است که=vaazisht « باد که  . ميشود
رھنگ ايران ، تبديل به آتش ، يعنی گرما ھوای جنبنده است ، درف

ِتحول باد جنباننده به آتش وگرما ، اين . ميشود که جان باشد
درداستانھای سيمرغ ، بازتابيده شده که با بادی که ازپرش توليد 

+ مرغ+ پرنده = وای ( َبا جنبش پـر . ميکند ، آتش برميافروزد
 . وآتش افروز است، بادجنبان پيدايش می يابد که آتش زنه )ايزد 

» ھوای جنباننده يا باد ، به آتش وگرما « اين بازتاب ِ انديشه تحول 
. باد، آتش جان ، آتش درون گياه ، آتش درون ابر ميشود . ھست 

 . ، تحول به زندگی می يابد ) موسيقی ( باد

 کشش ِ  ِ نھفته ِت زندگی ، اصلـبيعـوھروطـت و گـقـيـخدا وحق 
فرھنگ ايران ، برپايه اين آزمون ،  خدا  .  يستموسيقائی درھرجان

« ما امروزه  . ميدانست»  ِآموزگار ِمستقيم وبيواسطه انسان« را ، 
را کسی ميدانيم که معلوماتی و آموزه ای را به ما » آموزگار

درحاليکه درست اين اصطXح ، معنای وارونه اش را . ميآموزد 
ت که نی يا موسيقی مينوازد آموزگار، به معنای کسی اس. داشته است 

و با نوا وآوای موسيقی ، انسان را بسوی غايت گوھری انسان که 
. آموزگار، آتش زنه ِ گوھرنھفته درجانست . دردرونش ھست ، ميکشد

 ھستند ،  ِ موسيقائیخدا وحقيقت واصل ، برای آنکه اصل کشش
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را انسان ) روزگار( زندگی در زمان  . دـدنـوزگار خوانده ميشـآم
خدای زمان . ميکـشد ، ازاين رو ، روزگار، آموزگارانسانست 

باشد، اصل موسيقی »  جی=رام « وزندگی ، که ) روزگار( 
گوھرزيستن به عبارت ديگر،  . زمان ، ميکشد. است ) رامشگر( 

 سکوDر،(زندگی ، زمانيست  . درزمان ، کشش ِ موسيقائيست
- 2 رام وھم نام - 1  ھم نام زم ، پيشوند زمان ،.زندگانی زمانی است 

 يا خدا ، زمين  است، اصل شادی وجشن ورقص)زامياد ( زمين
معلم «  درحاليکه اصطXح ) ، سکوDرميشود وخاک درزمان ميشود

 و معلم با انتقال دادن  ،فرق کلی دارد» آموزگار« درعربی،  با » 
 »آموزگار« واژه . علمش ، اين گرانيگاه فطری انسان را نميشناسد 

سه + مو«  . ) گار – موسه - آ ( ساخته شده است »  موسه«از واژه 
» نای « ھست ، وسه نای ھمان معنای » سه نای « به معنای » 

« درکردی ،.  رادارد که نماد ھمه ابزارموسيقی شمرده ميشده است 
درعربی . آلت ريش وسرتراشی گفته ميشود » ا ُستره « به » موس 

+ ئوز« که دراصل » اوستره « . ه ميشود گفت» موسی « ھم به آن 
درگذشته ، از نی ، . ھست» نی = سه نی « ھست ، به معنای » تره 

« واژه .  فراھم ميساخته اند  نيزابزار تراشيدن موی سرو ريش را
ساخته شده به معنای » ريمه + سَی = سلم « ھم که از واژه » سلمانی

 سلمائی ، نائی ميگويند ، ھنوز بلوچھا ، به. است » سه نی يا نی « 
. ساخته ميشده است » نی «  آلت مووسرتراشی از ،چون درگذشته

نی ، تنھا نمی تراشد ، بلکه آھنگ ونوائی ھم دارد ، و اين ولی 
. داده ميشده است » ّآگاھی وسخن وسر«آھنگ ونوا ، اينھمانی با 

يونانی ودر واژه » فيلسوف « در واژه » وف ـس« چانچه 
آگاھی «  به معنای که دراينجا، است  نی واژه ِی ، ھمينسوفسطائ
= سوف «  که از ، ھم »وفیـ ص«يا چنانچه واژه. است » ودانش 

جامه بافته = جامه خشن «  چنانچه معنای ساخته شده است ،» نی 
 به معنای نی نوازو سراينده چنين ھمرا دارد ، » شده از تارھای نی 

. است» ھل آگاھی واسرارو سخن ا«  به معنای چنين  وھم ،است
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و .  گفته ميشود » ماموسا « اينست که درکردی به معلم واستاد ، 
« واژه . موسايش ، به معنای يا د دادن و موسنايا ، يادگرفتن است 

. بوده است »  گار– موسه –آ « نيز فارسی ، دراصل » آموزگار
 زنان درفرھنگ لغات ، ديده ميشود که به چنگ وسازی که بيشتر

نيز،  ازيونانی و » موسيقی « واژه . ميگويند  » موسيهنوازند ، زال 
+ سه« که » موسه « ازعربی به زبان فارسی نيامده است ، بلکه 

بوده است که ھمان » سئنا مورو « باشد ، نام خود سيمرغ ، » نای 
موسيقار = گار +  سيمرغ ، موسه  .ارتا ورام ، خدای ايران باشد

نه  (  استوکششغ ، يا گوھر خدا ، اصل موسيقی سيمر. است 
 سيمرغ ، آموزگارھرانسانی . )مرجع امرونھی و تدريس آموزه 

 اينست که درگرشاسپ نامه اسدی  .است، چون ارکسترموسيقی است
. است » ھمه ابزارموسيقی «، منقارسيمرغ ، نائيست که متناطر با

، » نی « ست ، چون بدين علت نيز موسيقی ، موسيقی ناميده ميشده ا
  . مادرواصل ھمه ابزار موسيقی شمرده ميشده است 

سيمرغ با آھنگ موسيقی اش ، ھمه مردمان را به رقص وشادی 
داستان ديدارگرشاسپ با سيمرغ ، درگرشاسپ نامه اسدی ( ميکشد 
با آھنگِ موسيقی سيمرغ ، انسان به رقص وشادی وخوشی ). توسی 

ين کشش ھست که انسان، گوھر اصلی کشيده ميشود ، و دراوخنده  
با کشش موسيقی ، آنچه  . خودش را درنھادش درمی يابد

   . درگوھرانسان ، بالقوه ھست ، واقعيت می يابد و بالفعل ميشود

، ھميشه درحال نواختن آھنگ ونوا ) روزگار( سرانديشه آنکه زمان 
ريده چون آف( ھست ، وطبعا اينھمانی با موسيقی وبانگ وآھنگ دارد 

= سی خدا ( درھمه خدايان زمان ِ ايران ) ، اينھمانی با آفريننده دارد 
خدايان . که اينھانی با سی روزماه دارند بازتابيده ميشود ) سيمرغ 

سی .  ند ه ا، خدايان زمان وزندگی بود ايرانيان ، ھمه بدون استثناء
ی لحن يا دستانی که به باربد نسبت ميدھند ، چيزی جزاينھمانی س
 . خدای زمان درايران با سی آھنگ ولحن ودستان موسيقی نيست

اين دستانھا وپرده ھای موسيقی ، ھزاره ھا پيش از باربد ھم بوده اند ، 
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. و شايد باربد آن آھنگھا را ازنو مرتب ساخته و بدانھا تنوع داده است 
 وانسان را  ،زمان ، ھرروز آھنگی و بانگ ونوائی تازه مينوازد

ھمه خدايان زمانِ  . ه زندگی تازه ومتنوع ورنگارنگ ميکند   آبستن ب
يزد، ايزد ( يزت .  نوازنده اند  ياايران ، بدون استثناء ، ھمه ايزدان ،

  . ھستند ) درگويش ِشوشتری= جاز= ياز(= نوازنده نی ) ، يزتان 

کشش ِ موسيقائی . ، نی نواختن و کشيده شدنست »  رونيتن - يز« 
خودش بی ھيچ واسطه ای ، انسان را رھبری  ) طبع( درزندگی 

، آھنگ موسيقی درگوھرجان انسان ميشود واين خدا . ميکند 
وبی ھيچ واسطه ای ، زندگی را  انسان را ميکشد، موسيقی نھانی ،

کشش، تنھا رھبرانسان است که مورد اعتماد  . رھبری ميکند
ی با نھمانھرخدائی اي  .ميباشد، چون سرچشمه خدائی درانسان دارد

اين بدان معنا ھست .  ومتنوع دارد آھنگ ونوا وسرود وآوازگوناگون
. که زندگی درزمان، رقص وپايکوبی به آھنگست که گوھرخدائيست 

خدای رامشگروموسيقی ) جی(= به آھنگ رام ) جی (= زندگی 
زندگی به عبارت ديگر . است ) رام = سماع = زما = زم( وزمان 

، باھم »ماع سَ= ا ـمَم ، زَزمان ، ز« و » يقی خدای موس« و ) جی ( 
گوھرزندگی وروان وجان  درھرانسانی ، آھنگ  . اينھمانی دارند

  . وبانگ وموسيقی است 

بی اخXق ( نيست ھنجارآنکه نمی رقصد وشادی نميکند و رفتارش به 
= ياز، اياز، نياز( ، اين آھنگ ونوا وبانگ طبيعی ) يا بد اخXق است 

 و با آن پيوسته ،خود نميشنود) طبع ( را درگوھر ونھاد) ن کشيده شد
خود ، دور افتاده يا بريده ) رام ( = او، از طبع ونھاد وروان . نيست 

، ) سماع = زما = زم (= ازاين رو ازآھنگی که رام . شده است 
مولوی ھمين .  خدای زندگی وزمان دراو ھميشه مينوازد ، بيخبراست 

  :را درغزلياتش ، باز به نوا درميآورد بينش فرھنگ ايران 

  ، پيغام » پنھانيان دل«  چيست ؟   ز)زما ( ماعسَ

  دل غريب ، بيابد ز نامه شان ، آرام

  »رد ــخ« ، شاخه ھای »  اد ـب « شگفته گردد از اين 
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  جود ، مساموگشاده گردد ازاين زخمه ، در

  )خرد(گشاده شدن روزنه ھا تن ، ھمان پيدايش روشنی ازحواسند

  ُ ، به خم جسم ، تير ميانداختعصيرجان

   نشان قوام    ،  برآرد کفی    چو دف شنيد ،

  حXوت عجبی ، دربدن   پديد آيد

  ، شکر رسيد به کام » نی ولب مطرب« که از 

  ، کزآسمان خورشيد) سيمرغ + رام+ بھرام( َدرون تست ، يکی مه 

   ،  که ای منت غXم غXمنداھمی کندش

     ، چو موسی عمرانو  مهـش بجزجيب خوي

  نگر به روزن خويش و بگو سXم سXم

برميخيزد  ) کشش دل= ھنجش دل( ماع وموسيقی که ازباد دل َاين س
خورشيد ، به انسان درآھنگش  .  شکوفا ميسازد ،، خرد را درحواس

ماه ، جمع سه خداھست که ( ندا ميکند که من غXم ماه درون توھستم 
که خانه )  سيمرغ يا ارتا - 3 بھرام - 2 رام - 1ن ھستند ُبن زندگی وزما

+ لوخ (  يا لوخنا لوخنيکی ازنامھای ماه ، . سرود وموسيقی است 
ماه که گردشش ، . ھست که به معنای نای بِزرگ يا کرنا ھست ) نای 

  .اصل زمانست ، ھميشه نی مينوازد 

ای ھرچند اصطXحات موجود دراين غزل مولوی ، به گمان، راست
و فراجھانی دارد ، ولی اگر دقيقا ) ترانسندتال ( ماوراء الطبيعی 

.  ھست ) immanent(نگريسته شود ، درواقع، زھشی وانبثاقی
نی  ( خورشيد آسمان با ندايش به انسان خطاب ميکند که اين نائی

که خرد تورا ،  واصل موسيقی وکشش ، اين اصل جشن وشادی )نواز
ماه درون خودت ، لوخنا ، .  آن را بجوشکوفا ميسازد ، درخودت 

  .ّکرنا يا نفيريست که ھميشه درحال نواختن است 

ياز ، « گفته ميشود که ھمان » ازـج« درگويش شوشتری به نای ، 
يا يازيدن ، ازسوئی به معنای ، به » ياز« اين .  باشد» ز ـي

درخت . است » فرازکشيدن ، آختن بباD ، سر ودست برافراختن 
. ، يازنده ھست ) تخم به فراز می يازد ودرخت ميشود = آختن + در( 
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ازسوئی بندھا يا . که نی باشد ، نواختن است » َيـاز ويـز« ازسوئی 
 زمان ، به فرازکشيده .گره ھای نی ، نماد روند پيشرفت زمان است 

خدا، ايزد ويزدان ويزيد است ، يا به عبارت . ميشود وپيشرفت ميکند 
ھرانسانی ، نای . اختن موسيقی ، زندگی وزمان را ميکشد ديگر، با نو

 انسان درکشيده شدن ، .ّعزی است = ھوز= خدا ، ئوز. است 
اصل راھبری کننده ، درگوھرخودش ھست . راھبری وھدايت ميشود 

ِانسان بايد آھنگ طبيعت خدائی درگوھرش رابشنود تا . ) نائيدن ( 
کشش، ھرچند نھفته و .  ببرد   راه  ،اورا بی ھيچ معلمی وواسطه ای

ناپيدا و ناگرفتنی است ، ولی مستقيما ازخودش انسان را ميکشد 
َاسنگ «  که ازھمان ريشه »ھنجيدن«.  وراھبری ميکند = آھنگ = َ

ھنجار درواقع ، . برآمده ، معنای کشش ِ گوھری وطبيعی دارد » ھنج 
يده شدن کش« روش و طريق و طرزو قانون وقاعده ای است که دراثر

  .، پيدايش می يابد » به طبع 

  خوشا راھی که باشد راه آنان

    ويس ورامين-  ھنجارجانانکه دارند ازسفر، 

  درفسق وقمار نيز استاديم

   عطار-    مغی به ھنجاريمدر ديرمغان ، 

  ھم درسلوک ، گام بتدريج می نھند

     عطاردرطريق عشق ، به ھنحارميروندھم 

  از تندل از مھر، می برھنجد 
    ويس ورامينناطيس و آھنـچنان چون سنگ مغ

قوانين اجتماعی و سياسی واقتصادی و اخeقی اينست که 
آنچيزی باشند که طبيعت  . ، بايد ھنجاری باشند) روش رِفتار(

بدان کشيده ميشوند ، نه اوامرونواھی و احکامی ، مردمان دراجتماع 
ی که خود را الله يا يھوه که برای آنھا ازقدرتی يا برترين مرجع  اراد

 و انسانھا با جبر بدان ،ميگردند» وضع وجعل « يا اھورامزدا بنامد ، 
» نائيدن « درفرھنگ ايران، به رھبری حکومت ،. رانده ميشوند 

به عبارت ديگر، رھبری حکومتی وسياسی بايد برپايه . ميگفتند 
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وانين جامعه و حکومت بايد برپايه ق. کشش طبيعت انسانھا باشد 
« مسئله ، تحول يابی اين  . نھاده شوند» ھنجاری « وقواعد واخeق ِ

ھرقانونی . آنھاست » خواستھای « ، به » کشش ھای گوھری انسانھا 
به ھم ھنجيدن افراد ، يا « ونظمی وکاری وبينشی ، ھنجاريست که از

  . پيدايش يابد » به ھم ھنجيدن يا کشيده شدن گروھھا 

نجاری دارد که  ازبه ھم کشيده شدن افراد ، اجتماعی ، گوھر ھ
اين ھمان انديشه جفتی . پيدايش يافته است ، ازکشش افراد به ھمديگر

يا انبازی وھمآفرينی است که گرانيگاه فرھگ ايران بوده ) يوخت ( 
آنچه طبيعت انسانی ِ افراد را  به ھم ميکشد ، اجتماعسازاست . است 

ھرچند  .  را دراجتماع پديد ميآوردو وقانون ونظم واقتصاد واخeق
که يزدانشناسی زرتشتی ميکوشد که اھورامزدا را تنھا آفريننده سازد 
، ولی رد پای اين انديشه که خدايان درکشش به ھم ، درانبازشدن باھم 

.  مانده است  دريزدانشناسی زرتشتی نيز، ھرچيزی را ميآفرينند باقی
آن چيزرا ميآفريند ، درفرھنگ انديشه اينکه يک خدا ، اين چيز يا 

ھمکاری وانبازی « ھرچيزی ، پيدايش ِ. ايران ، وجود نداشته است 
 طبيعت وگوھر ِ ھمه انسانھا ، از .است » خدايان گوناگون باھم

 ازاين رو  .آميزش خدايان باھم دراجزاء واندام او ساخته شده است 
شه که به انديشه رد پای اين سراندي . اجتماعست که باھم ميآفريندنيز
بازميگردد ، درالتفھيم ابوريحان » سنگ = مر= يوغ = جفت « 

ھمه حواس انسان ، دراثر ھمکاری خدايان .بيرونی باقی مانده است 
. که درتن انسان ، عنصری ازخود دارند ، پيدايش می يابند 

  .گوھرادراکات حسی ، مھروکشش است

 چپ و کيوان با گوش با گوش) ّخرم( ُ ، چون  مشتریانسان ميشنود
  .راست، درھمکاری باھم ، ميشنوند 

، در سوراخ راست بينی و ) مريخ (  ، چون بھرام انسان می بويد
  .در سوراخ بينی چپ با ھم انبازند  )رام ( زُھره 

ُوزھره درآن باھم ھمکاری ) ّخرم(  ، چون مشتری انسان ، می بسايد
عشق = سودن ( دربسودن درانبازی سعد اکبربا سعد اصغر، . ميکنند 
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درحس بسودن ، اصل سعادت . ، سعادت ونيکی ھست ) ورزی باھم 
  .ھست 

 ، چون ماه درچشم چپ او با خورشيد درچشم راست انسان ، می بيند
بينش و روشنی، زايش اقتران آندوبا ھم درانسان . او باھم انبازميشوند 

  .ھستند

   .دـشـ چمیِانسان ، با اقتران وھمکاری  ماه وزھره ، 

ھست ، چون تنش ، » موجودی جفت « انسان درفرھنگ ايران ، 
و جانش ، سيمرغ يا ارتا ھست که نخستين ) خدای زمين ( آرمئتی 

اينکه ايرانيان ،  . عنصر وآتش جان ، درآتشکده تن ھست
، روز اسفند ..... ، روزتير ازماه تير...روزفروردين ازماه فروردين 

گرفتند ، بدين علت بود که گوھر ھريک ازاين ازماه اسفند را جشن مي
درھرانسانی ، سيمرغ  .ميدانستند » مھر=کشش=جفت«خدايان را
اين . با ھم قرين وھمبغ ھستند ) کرمائيل وارمائيل شاھنامه (وآرمئتی 

ازاين رو نيز . ھميشه به ھم جذب ميشوند وھمديگررا ميجويند ،دو
يا انسان بطورکلی، ) سبيده جفت به ھم چ= ييما ( نخسين انسان ، جم 

ھربينشی وروشنی و . ناميده ميشوند » تخم جفت = مرتخم = مردم « 
احساسی درانسان ، پيآيند ھمکاری وانبازی اين دوخدا دروجود 

خدايان ايران ، ھمه شاخه ھائی ھستند که ازاين ارتا .  انسانست 
پيوسته اينست که خدايان ايران ، ھمه اجزائی به ھم . روئيده اند 

ازھمکاری وانبازی دانه ھائی . درھمه اندامھای انسان باھمند 
انسان، خوشه . ازخوشه اين خدايان باھم ، انسان به وجود ميآيد 

  .خدايانست 

ِھمه محسوسات انسان ، وروشنی ھا و بينشھای آنھا ، ازپيوند جفت 
گر، حواس به سخنی دي . شوی خدايان دراو ، پيدايش می يابند

» مھر«  ھستند و پيآيند ت ، خدائی وسرچشمه حقيقتومحسوسا
مشتری ، در شنيدن .   ماه ، درديدن وچشيدن ، انبازاست  .ھستند

درجگر، .  زُھره ، در بوئيدن وچشيدن انباز است . وسودن انبازاست 
در زبان ، تير و . باھم جفت ھستند ) زُھره ( و رام ) مريخ ( بھرام 
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. در دل ، مشتری و آفتاب باھم جفت شده اند .  با ھمند ) رام ( زُھره 
اقتران = پيوند « اين ھا ، رد پای فرھنگيست که ھمه پديده ھارا ، از 

درک ميکرد که سپس درعرفان ، » ھمبغی = يوغ = مر= سنگ = 
غالبا پديده عشق را درعرفان ، . خوانده شد » عشق «اين پيوند بنام 

  . بيخبرند ھنگی ايران اين پيشينه فر ازغلط ميفھمند ، چون

 ، نه تنھا با خود خدايان ديده ميشود که حواس انسانی درھمه اين 
بدينسان ، به حواس  .  وآميخته اندبا تن انسان ، جفت شده اندبلکه ، 

خدايان ، ريشه حواس . انسانی ، ارج خدائی وحقيقی  داده ميشود 
 يا کشش  اين فروزه جفت شوی ،، حواس نيزِدرخود. انسان ھستند 

ھمه پديده ھا درشنيدن وبوئيدن وچشيدن و . به آميزش ، امتداد می يابد 
 و دراثراين جفت ، جفت ميشوند،با انسان) درحواس ( بسودن و ديدن 

آھنگ « موسيقی که . شدن و آميختن ، روشنی وبينش ، آفريده ميشود 
 ، باشد ، با گوھرانسان ميآميزد و انسان ، به بينش وروشنی» و آواز

  . آبستن ميگردد 

خدا يا حقيقت يا اصل ، با انسان ، جفت ميشود و می پيوندد ، وقرين 
بيواسطه با خدا انسان درحواسش ، رابطه  . وانباز انسان ميشود
مانند انسان زنجيری درغارافXتون حواس انسان،.وحقيقت واصل دارد

  . ، فقط سايه ھا ودنيای مجازی را درنمی يابد 

 بوی خوش  ھم موسيقی است ، ھمدا و حقيقت واصل ،خازاين رو ، 
) بسودن ، سودن  (  ھم بوسيدنیھست ،) باد (  دم  ھمھست ،

خدا .  مزه وچاشنی وافشره است  ھمومزيدنی وچشيدنی است ،
خدا وحقيقت .  وانسان ، ازرقصيدن باھم ، بينش وروشنی ميشوند 

يدنيست ، واصل ، شنيدنيست ، بوئيدنيست ، دم کشيدنيست ، مز
خدا وحقيقت واصل ، درھمه محسوسات . چشيدنيست ، نوشيدنيست 

   . ھست

. با حواس انسان ھست که ميتوان حقيقت وخدا واصل را شناخت 
درحواس ، کشش به جفت شدن ، به پيوند يافتن مستقيم به آميزش با 

دردم ( با انسان )  وای ( درجفت شدن باد . ھمه چيزھا درگيتی ھست 
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، انسان با خدا ميآميزد وجفت ) درشندن آھنگ کشيدن و 
) vaaditan(، واديتن » زناشوئی کردن « اساسا به . وانبازميشود 

) گياه عشق (  باد، درکردی به معنای پيچ ھست و به پيچه  .ميگويند 
) خدای زندگی وموسيقی= وای به ( به ھرچه باد . باداک گفته ميشود 

وای « باد ھمان .   آن را آبستن ميکند ميوزد ، با آن زناشوئی ميکند و
« گفته ميشد ، چون» نای به « وھم » وای به « به رام ، ھم . است » 

، موسيقی يا بانگ ونوا، اينھمانی با باد » نواختن نای «و» دميدن نای 
، ھم ھوای جنبنده وجنباننده ھست ، ھم پرنده » وای « .  داده ميشد 

  باشد به معنای به  vaayenitan کهوزيدن باد. است وھم خدا ھست 
دربندھش ميآيد که باد . پرواز درآوردن ، به حرکت درآوردنست 

و اين موجست که ) رام = موج ( دردريا ، موج را برميخيزاند 
سرود « که » وای«ھمينطور، باد يا .  ماھيان دريا را آبستن ميکند 

. ستن ميکند است درشنيدن نيز ، انسان را آب» نای وآھنگ موسيقی 
   :مولوی به انسان ميگويد

  ِشاخ  گلی ، بـا غ زتـــو ، سبـــزوشاد

  تو ، دراين رقص ، باد) جفت (= ھست حريف 

  بريل و تو ، چون مريمیچو جـباد ، 

  عيسی گل روی ، ازاين ھردو زاد

  رقص شما ھردو ، کليد بقاست

  رحمت بسيار براين رقص باد
ورقص ھردو باھم ، ) انسان ( ازاين جفت شدن باد با شاخ گل 

ھمانسان که انسان ، جفت باد است ، جفت . عيسائی زاده ميشود 
موسيقی نيزھست وبا موسيقی که قرينش ھست ، باھم ميرقصند 
وھمديگررا می بوسند ، وانسان ازبوسه اصل موسيقی ، آبستن 

را مولوی ، آبستن شدن انسان از » وحی « درواقع ، پديده . ميشود 
ميداند ، و ازاين رو جبريل را ) ِخود خدا = موسيقی= رام = ای و(باد 

ميدھد که خود ِ خدا ھست ، و اين تفاوت » باد ِ آميزنده « اينھمانی با 
  . کلی با مفھوم جبرئيل درقرآن دارد 
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  انسان ِآزماينده، نه خدای آزماينده

  

  درفرھنگ ايران

  آزمايـدانسان رانمييا قـدرتی ديگـرخدا

  که بل

  اين انسانست که

   ميآزمايد ،ھمه چيزھارادرزمان
  

  با آميختن باگيتی است که ميتوان آموخت
  

  

 ، خودش بايد بی انسان ، اصل ِ خود آموزيستدرفرھنگ ايران ، 
. بياموزد ) روزگار( از آزمايشھای در زمان  ھيچ واسطه ای

« ن ھربينشی را نيز که  انسان از ديگران بياموزد ، مشروط به ھمي
، و خودش ، حق » اصل خود آموزی ، درخود آزمائی درزمان ھست 

دارد آن را ، ازسر بيازمايد ، و با اين آزمايش خود ، آن را بپذيرد، يا 
  .آن را نپذيرد ، يا آن را تغييرشکل بدھد  
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يا به اصطeحی ديگر، جوان ، انسان، درگوھرش ، نيرومند 
 به ابتکارآزمودن درجھان  و خودش با دليری ، ،ولبريزاززندگيست

خود را  .  وازھزينه کردن نيرو، نميانديشد می پردازد،ودرتاريخ
درگيتی وزمان ، آزمودن ، به معنای آنست که  انسان ، به آميزش با 
جھان وبا زمان ، کشيده ميشود و بدان روی ميآورد ، تا گوھری غنی 

  . ونھفته و تاريک درخود را ، بگشايد وبگسترد 

يا اين خدا از راه ( ن ابراھيمی ديده ميشود که  اين خدا ھست دراديا
درآئين زرتشتی ). امتحان ميکند(که انسان را ميآزمايد ) يس ھست ابل

نيز اين اھريمن ھست که انسانھارا ميآزمايد تا گمراه کند ، و انسان 
خردانسان ھميشه دراين . دراثر ناتوانی خردش ، گمراه ھم ميشود 

  .  رفتار ميکند  ، وضد خدا وحقيقت،مراه ميشودآزمايشھا ، گ

آنکه انسان را می آزمايد ، انسان را تابع ومطيع و مغلوب 
ومقھورخود ميسازد ، چون او انسان را ، با ميزان خوب وبد خود 
ميآزمايد تا مشخص سازد که انسان ، طبق معيارخوب وبد او زندگی 

 است که سرپيچی ه قدرتدستگااين خدا يا  . ميکند وميانديشد  يا نه
ازاين معيار ورفوزه شدن ازاين امتحانات را داوری ميکند ومجازات 

اقوال انسان را منطبق و مکافات ميدھد ، تا آنکه ھمه اعمال وافکارو
سراسرآموزش . بسازد )استواروپايدارساختن قدرت خود(برمعيارخود

»  درت امتحان کردن ازسرچشمه ھای ق« دراجتماعات ، برپايه ھمين 
   . استوارساخته شده است

ولی درفرھنگ ايران ، انسان با داشتن ابتکار در آزمودن در زمان ، 
اين گوھر خود اوست که درگشوده شدن وشکفتن ، خوبی وبدی را 

درھفت خوان .درمی يابد ، و اين خودش ھست که داور خودش ميشود 
  ،اوریديده ميشود که  رستم دراين خطرھا ، ھيچ دآزمايش رستم 

جز خود ندارد ، بلکه خودش، خودش را ميآزمايد و داوری ميکند  و 
بدينسان ، گوھرخود راميگسترد و درپايان ،  چشمش ، بينا ميشود 

به عبارت ديگر، جامعه نيز با داشتن ) .  خردش ، بيدارميشود ( 
، گوھر غنی خود را ميپرورد ) تاريخ ( توانائی وحق آزمايش  زمان 
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آزمايش ، پيوند يافتن و مھرورزيدن با .وپديدارميسازد و ميگسترد 
 و برای آبستن شدن گوھرخود از آزمونھا ، و  ،گيتی درزمانست

   . زايش بينش ازخود ، ضروريست

 ، چنانچه ديده خواھد شد ، خودش ، يا خدای ايران) ارتا  ( سيمرغ
 خود ِ.   ھست»  درھرانسانی  بينشاصل زايندگی« ، يا » ن ــدي« 

«  که  ،نيست» اصل زايش بينش درطبيعت انسان « خدا ، چيزی جز 
دين ، نيروی زايش ِ بينش در طبيعت . ناميده ميشود » ديـن 

، به کلی با مفھوم دين » دين « اين مفھوم . وگوھرھرفرد ِانسانيست 
  .در آئين زرتشتی و دراديان ابراھيمی فرق دارد 

، آنست که » مان آزمايش کردن درز« مقصود ازآموختن در
گوھرنھفته وتاريک و ناگرفتنی وناديدنی انسان ، که معيارخوب وبد «

يا به . بيابد » تجسم « يابد ، » صورت « ، تحول به » واززشھاست 
به .   معنا ی ھستی وزندگيش ، صورت وجسم  بشود عبارتی ديگر،

، ) شيره وجانمايه = مان = معنا ( عبارت ديگر، معنی انسان 
 و پيکر به خود بگيرد و محسوس بشود و ديدنی و گرفتنی صورت

درصورتش ، معنايش . صورت او ، پيوسته به معنا يش باشد . گردد 
روند تحول ِ گوھر ناديدنی و ناگرفتنی ، به پديده اين  .  پديدارگردد

ولی با آمدن زرتشت  .  ھای ديدنی وگرفتنی ، راستی يا آزادی ھست
ّ، که گسترنده و مروج دين  پسرش بھمن، گشتاسپ و اسفنديارو 

و شکستن بتھای ) جزيه  ( ، با زور و گرفتن گزيه زرتشت بودند
 . ميکردند )زرتشتی شدن( ، مردمان را مجبور به دين آوردنمردمان 

آنھا ميخواستند ، رستم وخانواده سيمرغيش را نيزدرھمين راستا وبا 
نزد خانواده زال ،  ھمين روش ، زرتشتی سازند ، و لی سيمرغی که 

شمرده ميشد ، با قبول کردن » اصل دين درگوھر ھرانسانی « خودش 
  . آموزه ای به زور وعنف به نام دين ، درتضاد کامل بود 

 ، در گوھر ھرانسانی ، نيروئيست که ازخود، »  سيمرغ « يا »دين« 
ميشکوفد و گشوده ميشود ، و آموزه ای نيست که کسی آنرا بازور 

خود انسان است ، دين ، پيدايش گوھرومعنای ھستی ِ . پذيردوعنف ب
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دين ، معنای گوھری انسانست که تحول به بينش ، به . نه وام کردنی 
بدينسان ، با پيدايش زرتشت ، وسپس  . خواست و به روشنی می يابد

، » صورت انسان  « با پيدايش اسXم که درھمين راستا گام برداشت ،
گرفتن صورت « مردم ، با  . بريده شد » معنايشگوھر و « از 

، بريده » گوھر و معنای خود « ، از » با صورت گيری = تحميلی 
 خدائی که صورت .معنای آنھا ، ديگر صورت آنھا نميشد . شدند 

 صورت ، .خودرا به انسان تحميل ميکند، ارج انسان را نابود ميسازد
دراسXم  .  ، نيستنسانديگر تحول ِ گوھر يا معنای ِ خود سيمرغی ِ ا

دين را وام ( نيز ، مردم با گفتن شھادت به زور، مسلمان ميشدند 
دين ، گرفتن بينشی ، با بستن قرار داد يا عھد کردن زوری . ميگرفتند 

و ھمين شھادت ظاھری ، کفايت ميکرد که مسلمان ، وبا ) وعنفی بود 
اسeم ، ِخود روند قبول شريعت دين شمرده شوند ، وبالطبع ، 

پارگی گوھرانسان ازانديشه «  يا  ،اـفاق وريـسرچشمه ايجاد ِ ن
بدينسان ، شکاف  . ھست» معنا يش ازصورتش « يا »  ورفتارش

) معنای انسان ( وپارگی ژرفی ميان صورت انسان و گوھرانسان 
 وتبديل ِ وجود ِ انسان به  ،ّاصل ھمه شر ھا وفسادھا که ،انداخته شد

ست ، وبا ھيچ وعظ وامر ونھی ای ، وبا ھيچ  ماع دراجت» دروغ « 
تھديدی و مجازاتی ، وبا ھيچ وعده به عذاب جھنمی، نميتوان آن را 

  . برطرف ساخت 

سرکوبی وطرد ونفی ِ « از ديد فرھنگ ايران ، اين عمل ، به معنای 
. است  » بی معنا ساختن ِ ھستی انسانخدا ، درطبيعت انسان و 

ناميده ميشود ، ديگر تحول معنای انسان ، » ود ـخ« ازاين پس ، آنچه 
بود که » خواست وآگاھی « به صورت انسان نبود ، بلکه 

تحول « گوھريامعنای انسان را ميپوشانيد ، و مسدود ميکرد ، و از
به خود صورت دھی ، از خود ( يابی وپرورش ، يا ازخود آفرينی 

  .بازميداشت ) آموزی درخود آزمائی در زمان 

گوھر «  با  ،خود ، به معنای آنست که انسانوختن از آزمايش ِآم
بياميزد « مستقيما » انسان ھا وجانھا و چيزھا ، يا با معنای چيزھا 
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توان  اينست که ازآزمايش کردن انسانھا وپديده ھا ، ھنگامی مي. »
   . آموخت که با گوھر آنھا بياميزد

 يا خود  ،ساختگیصورت «  ، با اين  »خود« ولی درانسانھا ودر
برخورد ميکنيم ، که نه تنھا گوھرما و ديگری را می » دروغين 

آميختن با گوھر ومعنای خود مان، و « پوشاند ، بلکه مارا از 
معنا ويا گوھرما ، . سد ميکند و بازميدارد » گوھرومعنای ديگران

ِخود ما ، يا خود ديگری « دراين  سد رسيدن به معنا و « نيست که » ِ
  . »ختن به معنا و آموختن است آمي

 در  ،»معنا «  جنبشی بود که ميگفت که  ،عرفان درايرانازاين رو 
ناميده  »  انسانِخود« آنچه دراجتماع ،  . ھست» بی خودی « 

 و يا شيوه تفکروقدرت حاکم براجتماع  ، مذھب حاکمِروـميشود ، درگ
 و اين  ،آنستولی آموختن ھرچيزی ، آميختن با گوھر ومعنای  . است

است که مارا از رسيدن » صورت ساختگی « ، درست اين » خود « 
آموختن از مردم ، از راه آميختن با معنا وگوھر . به معنا ، سد ميکند 

آموختن ازخود ، از راه  . کا ر دارد» بيخودی آنھا « آنھا ، يعنی با 
دراين کار دارد که دراين خود ، يا » معنا وگوھر خود « آميختن با 

  . ُصورت نيست ، چون اين صورت ، بـريده ازمعناھست 

خود و « بينش يافتن به خود ھرانسانی ، ھنگامی ممکن است که از
  ،چشم بپوشيم و آن را ناديده بگيريم» آگاھبود و خواست آشکاراو 

واين بيخود آنھا را . آنھا برويم » بی خود «  به سراغ  يک راستو
رد کردن و به ستيزپرداختن .  ، برانگيزيم که سرچشمه معنای آنھاست

آنھاست » خود و آگاھبود و خواست ِ آگاه « و انتقاد کردن ازآنچه در 
، درست آنھا را بسته تر، و درخود خزيده ترو زندانی تر، و مسدود 

اھبود وخواست ، ديوار محکم و خود و آگ. ميسازد» تر، و ناگذرا تر
  .می باشد » وضميريخودی و گوھرب= معنا« سد، برای بستن راه به 

  در بيخودی....  بيرون رويم ، آخر کجا ؟ » خودی « از

   ،  با خوديھا ، نام نام»معنيست معنی « ، » بی خودی  «
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معنا ، . بايد گريخت » ِصورت بريده ازمعنا ھست « ازخودی که 
خودھا ، ( ازاين صورتھا . فراسوی اين خود ، دربی خودی ھست 

 ھاکه درتضاد با معنی وگوھروطبيعت انسان) ، خواست ھا آگاھبود ھا 
  .ھستند بايد گريخت و با معنا ، آميخت

  رين تراستيدرمعانی ، گم شدستم ،  اين چنين ، ش

  باز نايم ،   در دوعالم ننگرم» صورت « سوی 

  مرنگ اوـوم ھـدازم ، تا شـگ در معانی می
  ... من درو ، چون شکرم  ،  ومعنی ، ھمچو آبزانک 

  من زصورت ، سيرگشتم ، آمدم سوی صفات

    اينجا ،  که بحر اخضرم درآ: ھرصفت گويد 

 انبازی وھمآفرينی با رويدادھا و با پديده ھا ازآزمايش ، آموختن ،
   . وبا انسانھاست

  و شيرين» َپـز« ُخويشم دان ، با تـرش ) اسفناج ( اسپانج 

  ـم ، تا با تو بـپـيـوسـتُبا ھرچه شدم پـخـته

درپخته  . ازآزمايش آموختن ، پخته شدن درچيزھا ورويدادھا ست
به عبارت . شدن ، انسان ميآميزد ، انبازو ھمبغ ، يا ھم آفرين ميشود 

به ھم ديگر، انسان برای آموختن ، با چيزھا وانسانھا وطبيعت درگيتی 
  .دوخته ميشود 

  شا گرد تو می باشم ، گر کودن و کژ پوزم

  ت ، يک خنده بياموزمتا زان لب خندان

  ای چشمه آگاھی ، شا گرد نمی خواھی

  چون حيله کنم ، تا من ، خود را به تو در دوزم

« ، درھر» کتابی « ، درھر» آموزه ای « انسان ، خود را درھر 
، گوھر ومعنای » عقيده ومذھب وايدئولوژی ای « ، درھر » بينشی 
 می يابد که ميتواند ای» درپيله = درپوسته = مشيمه «  در  ،خود را

َدرآن تحول بيابد ، تا ازآن فرارويد ، فرا وخـشـد ، زائيده شود ،  َ
 ِ ، و کـرم وجودش ، تحول به پروانهازتخم مانند جوجه بيرون آيد

ھربينشی وعلمی وکتابی وشريعتی و انديشه ای ومکتبی ، آشيانه  . يابد
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روازکند ، خانه ای  به فراسويش پ، که ميتواند ازآن ،يا خانه او ميشود
ميشود با دروپنجره ھا ، که ميتواند ازآن بيرون آيد وبه گردش برود ، 
وزھدانيست که ميتواند ازآن زاده شود و ووجودی وصورتی ديگر 

او نميخواھد درھيچکدام ازاين مشيمه ھا وپوستھا وپيله ھا . گردد 
. د اگرچنين باشد ، اين صورتھا ، زندان وقفس او ميگردن. بماند 

 با تجربه  مستقيمااو بايد. گوھر انسان ، آفريدن در آميختن است 
 دگرديسی بيابد و چيزھای متنوع بياميزد ، تا درھرآميزشی ، ازنو 

  بشود ی ديگر

  به صد صورت ، بديدم خويشتن را

  من ، آنم: به ھرصورت ، ھمی گفتم 

  ھمی گفتم ، مرا صد صورت آمد

  بی نشانم ، من )نيستم  (ويا ،  صورت نيم

  که صورتھای دل ، چون ميھمانند

  که می آيند و من ، چون خانه بانم

  

  ست، ميتوان آموخت آميختن کهازآزمايش در زمان

  »آموختن « با زمان وزندگی ، »  آميختن « از 

  با آميختن ، ميتوان آموخت
  

برو : ميگويد که ) يا به انسان به طورکلی (  چرا سيمرغ به زال 
نخستين پيدايش سيمرغ ، رام ، خدا يااصل ! روزگارآزمايش کن از 

.  رام ، زندگی کردن در زمان درگيتی ھست .زمان وزندگی باھمست 
زندگی . خدا ، خودش ، تحول به  جنبش ِزندگی درگيتی می يابد 

تحول . وزمان ، به ھم پيوسته اند، و سيمرغ ، اصل آميختگی است 
آموختن ،  « اين روھست کهاز. خدا به جسم درزمان ، آميختن است 

« در فرھنگ ايران ، فقط از راه » يا شناختن ، وبه بينش رسيدن 
انسان در آميختن که ھمان جفت وانبازشدن با .است » آميختن 
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جوھروشيرابه و جانمايه چيزھاست که  به شناخت و بينش ميرسد و 
 بی آميختن ، نميشود آموخت ، يا نميشود شناخت و بينش .ميآموزد 

تخميست  که بايد با آب ) تخم + مر= مردم ( گوھر انسان . يافت 
بياميزد و انبازوھمگوھر ) يعنی با گوھر ومعنای جانھا وچيزھا ( 

َبه وخشـد « بشود ، تا برويد ، تا سخن وروشنی وبينش گردد ، تا  َ
اين وخشيدن تِخم يا گوھريا معنای نھفته وبالقوه انسانست که .» 

ه ومعنای چيزھا درخود ، بينش و شناخت و رابيازھنجش اين ش
   .آميختن است که آموختن ميشود. آموزش وخرد ميشود  

 » اـ ب« اين انديشه جفت شوی واقتران ، يا آميختگی گوھر انسان
شيرابه يا معنای جانھاست که بيشن وشناخت وروشنی ازآن می وخشد 

آموزه در. ، درواقع برضد انديشه بنيادی زرتشت از روشنی است 
روشنی بيکران ، ( زرتشت ، اھورامزدا که روشنی بيکران است 

) روئيدن وزائيدن ، پيدايش نمی يابد = روشنی است که ازوخشيدن 
به مردم ، که تخم ) بينش وشناخت وآموزه يا دين ( بايد ، روشنی 

انسان ، ازھنجش يا ازاقتران . ھستند ، وام بدھد وآنھارا روشن سازد 
ِ واسطه با شيرابه پديده ھا ، خودش به بينش نميرسد ، و جفت شوی بی

  .باشد » خود آموز« و نميتواند 

، ھرچند که برضد انديشه شناخت  » آموختن از آميختن« اين انديشه 
ّ، با روشنی برنده در يزدانشناسی زرتشتی است ، ولی به رغم اين 

ان که بدينس.  باز راه يافته است  ،تضاد ، دريزدانشناسی زرتشتی
چنين شناختی ، فقط به زرتشت به طور استثنائی ، اختصاص داده شده 

انسانھا به طور عموم نيستند که از راه آميختن با جانمايه جھان . است 
ھستی ، ميآموزند وبه بينش دست می يابند ، بلکه اين فقط زرتشت به 
طور استثنائی است که چنين استعدادی را دارد که سايرين ازآن بی 

درگزيده ھای زاداسپرم ، داستانيست که دراصل ، يکی از . ھره اند ب
ُبن ھمه انسانھا « داستانھای جمشيد بوده است ، که روزگاری دراز ،

شمرده ميشده است ، و لی اين داستان با اندکی دست کاری به » 
  . زرتشت ، نسبت داده شده است 
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 جھان ھستی و که شيرابه کل( اين زرتشت است که از رود وه دايتی 
و ) دراين آب ، شستشو می يابد ( ميگذرد ) پيکريابی خدا ھست 

که اصل خرد وبينش » بھمن« دراثر اين ھنجش آب درگوھرش ، 
ھمچنين در زند وھومن يسن ، اين انديشه .  است ، پيدايش می يابد 

بينش رويشی وپيدايشی ازگوھر ِ خود انسانست « که » بينش بھمنی «
  .   ولی فقط ويژه زرتشت ساخته ميشود  ،اند، باقی ميم» 

 در دست  ،اھورامزدا ، خردش را به صورت آبی که تخميرميکند
 و با نوشيدن اين آب ازمشتش ھست که زرتشت به  ،زرتشت ميريزد

«  انديشه البته اين. خواب ميرود و سراسر آينده را ميتواند ببيند 
» جام جم « ، درتصوير، درادبيات ايران » آموختن از راه آميختن 

بينش به کل « انسان ازنوشيدن جام جم است که به . باقی ميماند 
است ،  آموزگار، چشتيتاروازآنجا که چشم ، ميچشد .  ميرسد »گيتی

بينش حقيقت .  جا نشين نوشيدن ازجام جم شده است  ،ديدن درجام جم
زھا انسان ، افشره وجانمايه چي) تخم ( ، ھنگامی ممکنست که گوھر

را بنوشد ، تا با آنھا پيوند يابد ، تا با به آنھا مھربورزد ، آنگاھست که 
« آبگونه ھا ، . گوھريا معنايش ، می وخشد ، جھان معنی ميشود 

  ) .بندھش بخش نھم ( ھستند » معنوی وروحانی = وخشا 

 به خود ميگيرد ، »ھمپرسی «  - 1ايـن سرانديشه ، ازسوئی نام 
 به »آموختن «  -3و باDخره ، نام  » آزمايش « - 2ازسوی ديگر نام 

آموختن ، ھمه روند -3 آزمايش و-2 ھمپرسی و-1 .خود ميگيرد 
انسان . گذر زرتشت از رود دائيتی ، ھمپرسی است .  آميختن ھستند 

 با  ياانسان با طبيعت.  انسان وطبيعت ، ھمپرسند . وگيتی ، ھمپرسند 
 و بينش وشناخت ، برگ  ، ميآميزد و با خدا ، جفت ميشود ، ، يازمين

  .ھست ) وَخـش ( وبار اين رويش 

پيوند = آميختن « ھمپرسی و آزمايش و آموختن ، چون ھمه از راه 
اينست که  .  اند» بی واسطه « ھستند ، ھميشه » يابی درمعنا وگوھر

اندامھای  . ھستند» نيروھای آميزنده « ،  اندامھای بينشی انسان
 ، ھمه تشنه آميختن وپيوند يافتن و انبازشدن )حواس (  بينشی انسان
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بی واسطه ِگوھری ، با گيتی وبا خدا وبا حقيقت وبا اصل ھستند ، و 
، ازجستجو » صورت بريده ازمعنا يا گوھرچيزھا « با آشنائی با 

آنچه آنھارا ميکشد ، اين صورتھای بريده وجدا . دست برنميدارند 
 با اين  ،اندامھای بينشی  انسان . ازمعنا وگوھر چيزھا نيستند

معلومات که با صورت بريده ازگوھرچيزھا ، کار دارند ، خشنود 
ازاين  . نميشوند ، بلکه به معنا وگوھرھمه ھستی ھا کشيده ميشوند

  . رو خدا وحقيقت و اصل چيزھا نيز،  آميزنده و کشنده اند 

، »  ھست خردی که پيدايش حواس« درواقع ، انسان با حواس و با 
ِميآموزد  وميشناسد و به روشنی ميرسد ، چون حواس وخرد انسان ، 

  .ھستند »انبازجو« ويا هآميزنده وجفت شوند

« باشد ، خويشکاريش از»  گار–موسه -آ« نيز که » آموزگار« واژه 
سه ) 3= نی ، سه = مو( موسه . بودن ، معين ميشود » نی = موسه 

« ، اصل » نی« اند ، و ازاين روتانی ھست که باھم، يک نی شده 
نای دراثرگرھی که دوبخش را به ھم متصل . ھست » جفتی = يوغ 

» مـر = جفتی= يوغ « ميسازد ، برترين نماد و پيکريابی اصل 
 اصل موسيقی است ، وھم اصل انبازی ، ھم» موسه « . ھست 

 آموزگار، .اينست که آموختن ، آميختن است .  وجفتی و آميختگی 
آموختن .  آموزگار، معنا را با گوھرشاگرد ، ميآميزد . زنده است آمي

به ھم دوخته شدن و با ھم « ، آموزنده وآموزگارشدن ، به معنای ِ 
  . است » آميخته شدن و باھم يوغ شدن و متصل شدن 

. » می وخشد « بينش وشناخت ، ازاين پيوند واتصال وانبازی ، 
يوغ « وھم به » yugd= د يوغ«چنانکه درسغدی ھم به آموختن 

ھمچنين در پھلوی به آموزگار، .   ميگفتند  yugd، يوغد » وجفت 
آموختن ،  با . آموزگار، نيروی چشاندن است . چشيتارگفته ميشود 

ازاين رو ھست که . چشش و چشيدن کار دارد که آميختن ميباشد 
پيوند يافتن صميمی با زندگی ( سيمرغ ، آزمايش در روزگار 

انسان ، فقط در آميختن ، يا  .  را تنھا آموزگار انسان ميداند) ن وزما
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درحال ( پيوند يا بی واسطه گِوھری ، با مردمان وبا طبيعت درزمان 
  .ميآموزد ) تحول يابی وتغييريابی 

  

  آميزنده کل ھستی باھمست، اصل ِ»باد= وای « خدا،

  درھرجانيست»ازخودبودن = اصل خِودجنبی« خدا،
  

 ھست، چيست ؟  خدا »اصل آميزنده « ن ، که ُـقيقت ويا بخدا يا ح
َھوای وزنده « ، يا درفرھنگ ايران، باد .   نيست »شخص«است ، و» َ

ود، يا ازخ« به معنای  ) hva(اين عبارت چه معنائی ميدھد ؟ ھوا 
 باشد و ازکلمه vaayenitanکه » وزيدن« و» قائم بالذات بودن ھست 

 جنباننده وبه حرکت درآورنده است ، به معنایساخته شده ) وای ( باد 
باشد، ھم » ھوا وباد « که  » vaayوای« .است و به پروازدرآورنده 

َھوای وزان يا ھوای وزنده که باد باشد ، . پرنده است وھم خدا ھست  َ
 خدا، ھمين .است  » اصل ازخودجنبنده وازخود جنباننده« به معنای 

 « اينھمانی با ازاينرو ،و ، است نده وازخودجنباناصل ازخود جنبنده
« چرا؟ چون گوھرھرجانی درگيتی ، .  ھوای وزنده داده ميشود 

 اصل ازخود جنبان، يا عنصرخدائی hva = sva= asv= axv=ھوا
 ،اينھمانی داده اند ، بحثی » باد«چرا اين سرانديشه را با. است » 

َھوای وزنده«ولی آنھا . ديگراست  »  جنبنده اصل ازخود« را » َ
« خدا برای آنھا ، شخصی فراسوی آسمانھا نبود ، بلکه . ميدانستند 

 يا خدا يا ھوا ، يا وای،اين باد . درھرجانی بود» اصل ازخود جنبندگی 
 يا يا اصل جان) پرن = فرن(بود که نخستين عنصر) ازخود بودن ( 
اين مطلب ، کشف انديشه .  ھرچيزی درگيتی ميشد »آتش جان «

  . زرگی درتاريخ تفکر بشريت ميباشد ژرف ب

و خدا ، چيزی جز » ازخود می جنبد « ، که » ازخود ھست « چيزی 
درجانھا نيست وگيتی ، مجموعه ھمه » اصل خود جنبی « 

، » جنبش گوھری وذاتی ھرچيزی « با » ھستی« . جانھاست
 ، نه اصل ھستی، اصل ديناميک ھست . اينھمانی داده ميشود
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اين انديشه ، به جامعه  . »ھست « زی که ازخود بجنبد، چي. تاتيک اس
و معرفت و اخXق و قانون ، ھويتی ديگر می ) زمان ( وتاريخ 

ازسوی ديگر، اين اصل ازخود جنبی ، درھمه گيتی پخش . بخشد 
ھمه ،  . ھمه جانھا ، آبستن به خدا يا اصل ازخود جنبی ھستند. است 

» ِاDه خالق « نديشه ، برضد انديشه اين ا. ميتوانند ازخود ، بجنبند 
ازاين رو ، خدايان خالق که درتاريخ پيدايش يافتند ، بزرگترين . است 

  . ميدانستند » وای« دشمن خود را ھمين خدا ، يا 

م و بوی َاين اصل ازخودجنبنده ، که اصل کل ھستی است ، آھنگ و د
می ) زمين ( و آتش و خاک ) ابر( که تحول به آب ، خوش است 

) آذرخش = برق (  ، تبديل به آتش يا گرما در ابراين باد. يابد 
 ، درگياه ھست و درجانور وانسان ھست ، و جان ھمه ميشود و
ُباد ياھوا، سرچشمه زاينده نيرو ونيرومندی وپـری  . آنھاست

« يا » اثير«  که آنرا سپس  ،وسرشاری يا زندگی درھرچيزی است
اصل پيوند دادن يا «اين باد يا وای ،  و.ناميده اند» نخستين عنصر

  .  )اصل مھر ( ستا»آميختن ھمه چيزھا باھم

ازخود ، ھست « يا باد ، » وای « اکنون پرسيده ميشود که چرا ھوا يا 
وچرا اصل آميزنده وپيوند دھنده ھمه چيزھا باھمست ؟ اگر نگاھی » 

ين شکلی که به بھرام يشت دراوستا انداخته شود ، ديده ميشود که نخست
وھمچنين رام ، در . ميشود » باد « بھرام به خود ميدھد ، آنست که 

ھرچند ( ھم نام دارد » وای + اندر= اندروای« رام يشت ، 
بھرام ) . يزدانشناسی زرتشتی فقط برآيند ِ نرينگی رام را ميشناسد 

، يا به عبارت  جھان ھستی ورام ، ھردو که اصل نرينگی ومادينگی
« وواژه . ھستند » اد ـب= وای  «  باھـم ،ن ِ جھانند ، ھردوُديگر، ب

» دوتای باھم «  که به معنای  ،بوده است » دوای« ، دراصل » وای 
ميباشد که » dva« است که از ريشه  » دوای « وای ، ھمان . ميباشد 

، يک واژه ) ديو( و خدا » عدد دوتای باھم «. ميباشد » ديو « 
انيگاه آموزه ِ زرتشت ، طرد ھمين اصل است، و درست گر. ميباشند

کرده » اصل تباھی وفساد وگمراھی « را » ديو « و اوست که مفھوم 


